دوست گرامی، جناب دوشوکی

از آنجا که بر خلاف همیشه - که مقالات تان را برای همه، و از جمله من (سردبیر سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران) می فرستید - این بار شخص مرا در یادداشت همراه با مطلب تان حطاب قرار داده اید، بمنظور رعایت آداب احترام به دوستی که چند باری در جریان فعالیت هامان بهم رسیده و شوربختانه از هم جدا شده ایم این چند نکته را عرض کرده و از اینکه نمی توانم این مقاله را منتشر کنم عذر بخواهم:

 
قبل از هر چیز من نمی دانم که منظور واقعی شما از نوشتن این مطلب چیست و چرا در این موقعیت، که همهء حواس ها متوجه ایران است، اینگونه نگران شده اید که عربستان سعودی و شاخه های رسانه ای اش قصد «رهبرتراشی» دارند و از جمله خانم سیما ثابت را برای سخنرانی در محفل حقوق بشری ها (که از نظر من مضحکه ای بیش نیست) فرستاده اند. آیا سناریوی «دزد سوم» شما با توجه بوجود «دو دزد دیگر» طراحی شده است؟ و اگر این دو واقعاً وجود دارند و شما بر حقانیت دزد بودن شان رأی می دهید چرا معرفی شان نمی کنید تا مای منتظر هم آنها را بشناسیم؟

آیا، در مبارزهء ملت ایران با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان عربستان سعودی بدنبال مطامع خویش است؟ پرسش من آن است که اولاً چرا نباشد؟ کشورهای بسی بزرگنر و مقتدرتر از عربستان 43 سال است بر اساس مطامع خویش حکومت اسلامی را آورده و سرپا نگه داشته اند. و ثانیاً تعریف مشروح شما از مطامع عربستان چیست؟ آیا آن حکومت خونریز و خبرنگارکش قصد دارد بر ایران آینده مسلط شود و آن را بسود خویش مدیریت کند؟ آیا می خواهد مذهب وهابی را در ایران تبدیل به مذهب رسمی کند؟ و یا می خواهد حکومتی در ایران بر سر کار باشد که به او آسیب نرساند و هر لحظه تن اش را از بیم خرابکاری های تروریستی نلرزاند؟ آیا در نظر شما مطامع عربستان سعودی شباهتی با مطامعِ اغلب استعماری انگلیس و فرانسه و آلمان و امریکا در مورد منطقه دارد، و یا از جنم پنهان دیگری است؟

نیز از آنجا که در روند «رهبرتراشی» جز از خانم سیما ثابت از دیگرانی که تلویزیون ایران اینترنشنال در کیسه دارد نام نبرده اید من فکر می کنم این امر نیاز به باز کردن مطالب و آوردن شواهد عدیده دارد؛ والا تبدیل خانم سیما ثابت به رهبر انقلاب کنونی ایران کمی بیش از این سخنرانی ها کار دارد و بیشتر به شوخی می ماند. رهبر کردن آدم های مضحکی همچون عطاء الله مهاچرانی که البته جز محض خنده به درد دیگری نمی خورد.

مگر آیا کسی از اینکه پول تلویزیون های مهم لندنی از منابعی غیر ایرانی تأمین می شود شک دارد؟ اما مگر خودتان هم، هر وقت که فرصتی بوده، در همهء این تلویزیون ها حضور پیدا نکرده و سخن نرانده اید؟ در همه این موارد من اقدام شما را تعبیر به استفاده بهینه از رسانه ای که به آن شک دارم کرده ام. آیا دیگران هم می توانند از همین استئلال استفاده کنند؟

از نظر من این یک امر بدیهی است که اگر ملت ایران بخود نجنبد و خود برای کشور اش رهبری دلسوز انتخاب نکند و هنگام اش که رسید نام او (یا حمعی از دل سوزان) را  در خیابان های ایران فریاد نزند، یا حکومت اسلامی مسلط بر ایران بکار خود ادامه خواهد داد (حتی اگر بصورت کودتای صریح نظامیان اسلامی علیه آخوندها باشد) و یا قدرت مندان عالم یک «چلبی ایرانی» تر و تمیز را انتخاب خواهند کرد. آیا شما کاندیدای مناسبی دارید و آن را به جوانان از جان گذشته ایران توصیه می فرمائید؟ و اگر نه، این تاختن به دوست و دشمن خودتان و پیراستن صحنه از هر امکان به سود که تمام خواهد شد؟

پس از شما اجازه می خواهم تا ناشر مقالهء تلخ شما که، بجای گشودن راه، ما را به بن بستی جانکاه می کشاند نباشم. نیز احازه دهید توصیه کنم که در زمانه ای که «کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟» اگر در خودتان شایستگی رهبری می بینید قدم به میدان بگذارید و بخت خود را بیازمائید و یا، دیگرانی را می شناسید که چنین امکان بالقوه ای را در آنها سراغ دارید، به آنها بپیوندید و کمک شان کنید تا در این مهلکه جانکاه که در خیابان های وطن مان می چرخد روزنهء امیدی گشوده شود.

با احترام

اسماعیل نوری علا

دنور – 20 مهر 1401- 12 دکتبر 2022
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